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چكيده
 چرا كه تحت ،اي دارد پيچيده تبعاً نياز به شناخت گستردهينوان موجودعانسان به

م در حال دگرگوني است و متفاوت بودن ذات هر يتأثير شرايط پيراموني خود دا

شود كه اين امر شناخت انسانها را هاي متفاوتي ميگيري شخصيتانساني سبب شكل

.نمايدتر ميسخت

امروزه تغييرات بنيادي . ايستدگاه از حركت باز نميچ و اين ميل هيگراستكمالانسان 

هاي روشهاي جديد درك سيستم. و نوظهور در جوامع همه چيز را دگرگون كرده است

.كشد مفروضات و باورهاي انسان را به چالش ميةفيزيكي و روشهاي جديد تفكر هم

ها و رشد و اريگذشناسي به تغيير و كيفيت زندگي و ارزشمسلماً بررسي انسان

م در حال تغيير و ياما از آنجا كه جوامع دا. كند زندگي مردم كمك ميةتوسع

شناسي  به ناچار رفتارها و عقايد انسانها با هم متفاوت خواهد بود و انسان،انددگرگوني

.در پس تغيير قرار خواهد گرفت

الملل دانشگاه اصفهاناستاديار علوم سياسي و روابط بين. 1

 ارشد علوم سياسي دانشگاه اصفهانيدانشجوي كارشناس. 2
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كه ن اما ايند،كميبررسي شناسي را از منظرهاي مختلفانسانرويكردهاي مختلف

شناسي با توجه به تغيير و تحول در جوامع به چه ديدگاه اين رويكردها در مورد انسان

.شد پرسشي است كه در اين تحقيق بررسي خواهد ،شودسمتي كشيده مي

دهيم و شناسي تغيير را به عنوان يك الگو مورد توجه قرار ميدر اين نوشتار، انسان

ع در حال مشناسي تغيير در جواي مختلف در مورد انسانبه بررسي تطبيقي ديدگاهها

.پردازيمدگرگوني مي

مدرنيسـم،  شناسي، تفاوتهاي فرهنگـي، رشـد جوامـع، پسـت         انسان:هاي اساسي هواژ

.هويت، تغيير، تغيير كيفيت زندگي، رشد و توسعه، اعمال فرهنگي

روش تحقيق
 بـا رويكـرد   كنـد تـلاش مـي   تحليلي اسـت كـه       ـروش تحقيق در اين پژوهش توصيفي     

.دشناسي را مورد تحليل و بررسي قرار دهتطبيقي ديدگاههاي انسان

هاابزار گردآوري داده
 منابع دست اول و دست دوم شـامل  ةاسنادي از طريق مطالعاي وها با ابزار كتابخانه   داده

.اينترنتي و روزنامه گردآوري شده استهاي لهتخصصي، مقاهاي هكتب، نشري

مقدمه. 1

ي هستند كه   يهاي بنياني پرسشاينها  . »ذات و ماهيت انساني چيست؟    «،  »انسان چيست؟ «
هـا را از سـوي  اي از پاسـخ  انسان طيف بسـيار گسـترده  ةشروع انديشه و تفكر درباراز

 موجـودي  ةمل ذهني، انديشيدن و فهم دربـار      أت. اند انساني در برداشته   ةانديشمندان حوز 
اي شـاخه ةطور كلي در محدودتوان به تفكر را مية و شناخت او از دريچ    عنوان انسان  با

بـا . شناسي تجربي قرار داد   شناسي فلسفي در تقابل با انسان     نام انسان ه   ب ،شناسياز انسان 
نگريسته شـده   شناسي انسان اغلب جدا از انسان     ةگونه از دانش ذهني دربار    اين حال اين  

.ت به طبيعت و ماهيت انسان جاي يافته استو در رويكرد فكري مجزايي نسب
هايي كه از گذشته بـه ارث بـرده در جهـان جـايگزين              هر فردي از طريق روايت    

اش سـاخته   هاي ديگري كه در طول زنـدگي      ها و روايت   سپس طبق اين روايت    ،شودمي
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 در  ايد و هستيد، هرگز كافي نيست، حال همواره       چه شما بوده  ناما آ . كندشده، زندگي مي  
كـن  تواند از تجربه ريشـه چه خواهد شد نمينو موضوع آشودزمان مصروف و نابود مي  

تواند نيروهاي ما را براي رويارويي با امكان و سود و زيـان تضـمين        آينده نيز نمي  . شود
سو و اميد بـه رسـتگاري و اثبـات خـويش از سـوي      كند؛ ترس از مرگ و نيستي از يك   

30063003:1993(ديگر −O akeshott,(.
ق ي كوششي براي فا   ةفعاليت بشري در تعبير اگزيستانسي و پديدارشناختي به مثاب        

 مـا در اذهـان خـود    ةهم ـ. شـود ثبـاتي تلقـي مـي     آمدن بر اين وضعيت كشمكش و بـي       
توانيم باشيم و   روايتهاي مشتركي داريم؛ اينكه چه بوديم و چه هستيم و همچنين چه مي            

خواهيم باشيم عمـل  ا راه براي تأمين موفقيت در رسيدن به آنچه مي  چه خواهيم شد، تنه   
.),218:1969Anglo(كردن در زمان حال است
شناسي طبق رويكردهاي مختلف و شناخت هرچه بيشتر         انسان ةلأپرداختن به مس  

.انسان در عصر جديد از جمله مسائل مهمي است كه پرداختن به آن اساسي است

شناسي انسانةتاريخچ. 2

 دشواري  ،گوييم يكي از مسائل   سخن مي » شناسيهاي انسان انديشه«هنگامي كه از تاريخ     
ةاينكـه بـه چـه چيـزي انديش ـ        . شـناختي اسـت    انسـان  ةتعيين و تعريف قلمـرو انديش ـ     

 وسـيعي از  گسـترة  زيـرا   ، موضـوع بـديهي و آشـكاري نيسـت         ،گوييمشناختي مي انسان
. شـناختي قـرار داد     انسـان  ةتـوان درون يـا بيـرون انديش ـ       ها را مـي   موضوعات و انديشه  

اگـر  . شناسـي دارد  بستگي به تعريف ما از دانـش انسـان       اين امر كاملاً   ةمحدوده و گستر  
اي از علوم جديـد اسـت   كه شاخه» شناسي مدرنانسان«شناسي را صرفاً محدود به     انسان

هـاي  شناسـي هـا و جهـان  ديان، اسـطوره شناسي كه ا انسانةبدانيم، در اين صورت انديش   
شـناختي خـارج     انسـان  ةانـد، از قلمـرو انديش ـ     فرهنگهاي باستاني تا امروزي خلق كرده     

.مانندمي
ها و ديدگاههاي مرتبط بـه انسـان   شناختي را شامل تمام ايده انسانةاما اگر انديش  

ناسي قدمتي كم و    ش انسان ةو فرهنگ در طول تاريخ بدانيم، در اين صورت تاريخ انديش          
ةمـل و مطالعـه دربـار   أاز آغاز زنـدگي بشـر، ت  .  بشري دارد  ة قدمت انديش  ةبيش به انداز  

 فنـاوري و    ةزندگي و فرهنگ نيز شروع شده است و همراه با تحولات انساني و توسـع              
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هـاي  انديشهج  اقتصادي و فرهنگي به تدري    سياسي و دگرگوني در زيرساختهاي محيطي،   
.ان و فرهنگ نيز توسعه پيدا كرده است انسةآدمي دربار

در سراسر جهـان،     انسان و فرهنگ   ةطي چندين هزار سال حيات و انديشه دربار       
.  انسان و فرهنگ شكل گرفته و توسعه يافته اسـت    ةانبوهي از ديدگاهها و نظريات دربار     

لعـه  هاي گونـاگون علـوم انسـاني و اجتمـاعي مطا    در دانشرا ها و ديدگاهها  اين انديشه 
 دانشي كه موضوع آن انسان و فرهنگ است،         ةشناسي به مثاب  انسانتمركز اصلي   . كنندمي

تــاريخ اگـر  .  ديـدگاههاي تـازه اسـت   ةبـر شـناخت ايـن ديـدگاهها و همچنـين توسـع      
هاي مربوط بـه انسـان و فرهنـگ بـدانيم       شناختي را شامل تمام انديشه    هاي انسان انديشه

ر متنوع است و با توجه به اين گسـتردگي بايـد بـراي             تاريخي طولاني و گسترده و بسيا     
هـا و    آن به تعريف و تعيين معيارهاي معين بـراي جداسـازي برخـي از انديشـه                ةمطالع

 انسـان و    ةشـناختي پرداخـت و تمـامي آنچـه را دربـار            انديشه انسـان   ةديدگاهها به مثاب  
تـاريخ «ر واقـع  د. شـناختي قـرار نـداد      انسـان  ةفرهنگ است، در چارچوب تاريخ انديش     

اگرچه در بدو امر ايـن مفهـوم        .  نه تاريخي واحد   وجود دارد، » شناختيهاي انسان شهياند
كـه در قـرون اخيـر در آن    شناسي رايج در غربهاي مردماي است به انديشه گويا اشاره 

.شناسي، انسان و فرهنگ استموضوع مردم. ديار پديد آمدند
توان براي   نمي بنابرايناند،  ه كرده ئهاي متفاوتي ارا  انسانها در اين دو مورد انديشه     

ي بـراي آن بـازگو      يهـا شناسي تاريخ واحدي تعريف كرد، بايـد تـاريخ        هاي مردم انديشه
هـاي  تـوان ايـن تـاريخ   مـي .تمـايز قايـل شـد   هـا نيـز تفكيـك و    ميان آن تاريخ   و گردد

شناسـي غربـي    يخ انسـان  تـار ) الـف : شناسي را به اين شرح بازگو كرد      هاي انسان انديشه
هـاي  شناسي تجربي در سـنت    تاريخ انسان ) ب. فلسفي دارد  ةماقبل مدرن كه بيشتر صبغ    

سـنت  .1: هـاي جوامـع غيرغربـي   شناسي تجربي در سنت تاريخ انسان  ـكلاسيك غرب
.سنت آمريكاي لاتين. 4. سنت چيني.3. سنت اسلامي. 2. هندي

شناسـي بيشـتر    هاي انسان ثر در انديشه  شويم تك  كنوني نزديك مي   ةهرچه به لحظ  
 اخير  ةشناسي تجربي مدرن كه خاستگاه غربي دارد، در طي چند ده           حتي انسان  شود،مي
شناسـان از   اي كـه برخـي انسـان      گونـه  بـه  تكثـر يافتـه اسـت،     طور گسترده توسـعه و    به

 گسـترش   گويند؛ يعنـي  شناسي سخن مي   انسان ةزدايي از انديش  زدايي يا اروپايي  مركزيت
در اين  . شناسي در كشورهاي غيرغربي و ابتناي آن بر فرهنگهاي بومي         هاي انسان انديشه
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شناسي جديد در چارچوب علم مدرن به وجود آمـده          هاي انسان روند مركززدايي، سنت  
جوامـع  شناسي هند، چـين،   شناسي همچون مكاتب انسان   هاي انديشه انسان  است؛ مكتب 
.اندظهور يافته... مسلمان و 

شناسيتفاوتهاي سنت غربي و غيرغربي مردم

ةلأمس ـ. مطـرح اسـت  » خـود و ديگـري    «در سنت غربي چيزي به نـام        لهأتفاوت در مس  
.  با ديگري و شـناخت فرهنگهـاي ديگـر بـوده اسـت         روياروييكانوني بر اي اين سنت      

 اسـت   غربيان با فرهنگهاي ديگر بـوده      روياروييشناختي نيز همان     اين سنت مردم   ةريش
).2: 1388فاضلي،(

مطـرح  فرهنـگ    چرايي و چگونگي     ،ي چون چيستي  يها پرسش روياروييدر اين   
. شناختي غربي، تبيـين غيرمتـافيزيكي فرهنـگ اسـت         سنت مردم  دوم كانون  ةلأمس. است

هـاي الهيـاتي و متـافيزيكي از     تحولات بعد از رنسانس در غرب، بـه رد تبيـين         ةمجموع
 فرهنـگ   أن منجر گرديد؛ در گذشـته پرسشـي در مـورد منش ـ           چيستي انسان و فرهنگ آ    

أپرسش منش ـ . شدها پاسخ داده مي   مطرح نبود يا اينكه در كتب مقدس برحسب اسطوره        
هـا و   فرهنگ به اين معناست كه زبان انساني از كجا آمده است؟ دين، خانواده، اسـطوره              

ست؟ ولـي تحـولات بعـد از        اند و مسير تحول آنها چگونه ا      از كجا آمده  ... ها و   فناوري
 متافيزيـك را  ة افـول انديش ـ ةرنسانس و انقلاب صنعتي و انقلاب سياسي فرانسـه، زمين ـ  

. هاي قديم پاسـخ داد    فراهم كرد؛ در نتيجه انسان غربي به كمك دانش جديد، به پرسش           
شناسـي  انسـان . شناسي در اين مورد شكل گرفت      علوم از جمله انسان    ةرو مجموع از اين 

 ـ ظاهر شد، موقعي كه دارويـن كتـاب          1850 سال عد از تجربي ب   را نوشـت،     انـواع  أمنش
شناس آلمـاني در     خودش را نگاشت؛ در آلمان باستان انسان       فرهنگ ابتدايي تايلور كتاب   

 زندگي محلي و قومي را بررسي كند؛        ةمورد فلكلور مطالعاتي انجام داد، تلاش كرد شيو       
شناسي غربـي، سـامان      سوم انسان  ةمسأل.ژادگرايي بود ثر از اومانيسم و ن    أالبته اين كار مت   

شناسـي  در انسـان  . غربـي اسـت     كـاملاً  ةلأمدرنيته يك مس  . جديد يا همان مدرنيته است    
ةل كانوني مطرح نيست؛ بلكـه در مرحل ـ       ئعنوان مسا ل به ئمسااين  هيچ يك از    غيرغربي،

گونـه انسـان غيرغربـي      چ: توسـعه (شناسي است؛    كانوني اين انسان   ةلأمس» توسعه«اول،  
 دوم بـراي  ةلأمس ـ)  خود را برطـرف كنـد؟     ةها و كمبودهاي جامع    كاستي ةبتواند مجموع 
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 ميراث فرهنگي است؛ چالش مطرح براي او اين است كـه            ةلأشناسي غيرغربي، مس  انسان
ي كـه   يهـا اند؛ تجربه  او در معرض زوال و نابودي قرار گرفته        ةتشهاي فرهنگي گذ  تجربه

او بـوده  ...  سال زندگي، برآمده از مقتضيات محيطـي، زيسـتي، فلسـفي و     حاصل هزاران 
تجربيـات  جاي اين ميـراث فرهنگـي،     ه؛ ب ...شناسي، باورهاي عاميانه و   است از قبيل گياه   

تـوان از ايـن     پرسش اين اسـت كـه چگونـه مـي         . زندگي غربي جايگزين آن شده است     
.قرار داد جامعه ةميراث حفاظت كرده و آن را در خدمت توسع

هاي ناشي از سنت و مدرنيتـه اسـت         شناسي غيرغربي، چالش  سومين تمايز انسان  
. مهم مطرح استةلأكه براي اين سنت به عنوان يك مس

وجوه مشترك دو سنت غربي و غيرغربي

روشهاي : شناس مشترك روش.1: وجوه مشترك آن دو سنت، اين موارد است        ينمهمتر
 در همـه جـا       اشتراك گفتمـاني؛ مـثلاً     ،زبان مشترك . 2. گارانهنطور خاص مردم  كيفي، به 

شناسي اسـت، در همـه جـا اتنـوگرافي مطـرح اسـت،               در انسان  مهمفرهنگ يك مفهوم    
فرهنـگِ  .3.مهم و مورد تحليل اسـت     ...) دين، زبان، خويشاوندي و     (نمادهاي فرهنگي 

شـگاهها و مراكـز     شناسـي در دان    نهـادي آمـوزش انسـان      ةاي، كه از طريـق توسـع      رشته
شناسي تنها بـا مفـاهيم سـر و كـار نـداريم،      در انسان. شودپژوهشي و فرهنگي انجام مي 

 هسـتيم  روروبـه ... شناسي و هاي مردم ها و پژوهش  شناسي، رشته هاي انسان بلكه با موزه  
.)3: 1388فاضلي،(

شناسينظري انسانمفهوم. 3

ا بعد يا ابعادي از وجود او، يا گروه و قشـر  معرفتي را كه به بررسي انسان يةهر منظوم
.شناسي ناميدتوان انسانپردازد ميخاصي از انسانها مي

شناس شناس برخلاف گياه  انسان.  انسان و فرهنگ است    ةشناسي علم مطالع  انسان
شناس و يا جانورشناس، پيش از هر چيـز بـا يـك نـوع يگانـه يعنـي انسـان             و يا جامعه  

شناس خود نيـز    از آنجا كه انسان   . كار دارد و، اجداد و نزديكان او سر     ورز يا بشر  انديشه
هايي بيني خود اوست، گاه براي او دستيابي به عينيت و واقع          ةعضوي از نوع مورد مطالع    

شـناس  بـا ايـن حـال انسـان       . شـود شناس در مطالعات خود دارد، دشوار مي      كه يك گياه  
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 رسـيدن  هـدف او .  و علمي مورد مطالعه قرار دهـد  كوشد تا انسان را از يك ديدگاه عيني       مي
.)22: 1382هويلند،(تفاوتهاي انساني استدربارة طرفانه، به شناختي واقعي و بي
 انگليســي و فرانســوي ةترجمــ» شناســيمــردم«و » شناســيانســان«دو اصــطلاح 

 لغـوي هـم معنـا و        ة است كه از نظـر ريش ـ      ethnology و   Anthropologyاصطلاحات
 يونـاني  ة بـه معنـي انسـان و دومـي از ريش ـ    Anthrop يونـاني  ةاولي از ريش ـ . ندامعادل

Ethnos        بـراي اولـين بـار      را   آنتروپولـوژي    ةواژ. به معني قوم و مردم گرفته شده اسـت
. شناخت انسان تلاش كندبراي و منظور او علمي بود كه به كار بردارسطو 

انگليسي زبـان در ابتـداي قـرن        شناسي نخستين بار در كشورهاي      اصطلاح انسان 
ةشـد كـه در پـي مطالع ـ   اي علمي با موضوع انسان اطلاق ميبيستم رايج شد و به شاخه  

رو موضوع مورد   اين موجود و زندگي اجتماعي او در مفهومي بسيار گسترده بود، از اين            
تر هاي گسترد  جوامع موسوم به ابتدايي بود، هر چند كه حوزه         ةشناسي مطالع  انسان ةعلاق

.خواستاز اين محدوده مي
 انحصـاري  ة به مفهـوم مطالع ـ شناسي نيز در آغاز قرن بيستم عمدتاً   اصطلاح مردم 

هـا معـادلي    شناسي تـا مـدت     مردم ةدر فرانسه واژ  . بود... جوامع ابتدايي، اقوام و قبايل و     
 امـا امـروز گـرايش بسـياري بـه جـايگزيني             ،بـود » آنتروپولـوژي « انگليسـي    ةبراي واژ 

فقـط هـا   شناسـي در فرانسـه مـدت       انسـان  ةواژ. شناسي وجود دارد  شناسي با انسان  مردم
. شناسـي نژادهـاي انسـاني      ريخـت  ةرساند، يعني مطالع  شناسي طبيعي را مي   مفهوم انسان 
زبانان آن را   شناسي را به معنايي كه انگليسي      انسان ة قرن بيستم، واژ   50ةدر ده استراوس  

شناسي در آن واحـد هـم بـه معنـاي         نزد او انسان  . زبان فرانسه كرد   وارد   ،بردندكار مي به
تـر بـه مفهـوم      يافتگي جوامع باستاني بود و هم به صورتي عام        ليفي از سازمان  أشناخت ت 

.)3: 1388بينش،(ن عمومي انساةمطالع
دسـت آورد كـه در    كلي را بـه ةتوان اين نتيجبا توجه به مباحثي كه ارائه شد، مي   

اسي ما دنبال شناخت انسان هستيم و از آنجا كه انسان موجـودي اسـت بسـيار                 شنانسان
 آنهـا در يـك      ةون وجودي مختلف كه بررسي و تحقيق هم ـ       ؤپيچيده و داراي ابعاد و ش     

اي از معرفـت كـه بـه         هـر شـاخه    بنـابراين رسـد،    علمي امري ناممكن به نظر مي      ةشاخ
شناسـي   عنـوان انسـان    ةد، شايسـت  كن ـاي، ساحتي از ابعاد وجودي انسان را بررسي         گونه

هاي علمي خواهد بـود كـه        شاخه ةشناسي شامل هم  پس عنوان جامع انسان   . خواهد بود 
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هاي وجودي انسـان يـا گـروه و         به بررسي و شناخت و تحليل بعد يا ابعادي از ساحت          
.پردازدقشر خاصي از انسانها مي

از  روش يـا نـوع نگـرش       شناسي انواع مختلف و متنوعي دارد كه به لحاظ        انسان
.دشونيكديگر متمايز مي

شناسيانواع انسان. 4

 و   دينـي  ،فلسـفي عرفـاني، شناسي تجربي، توان براساس روش به انسان    اين مقوله را مي   
نگـر و   شناسـي كـلان يـا كـل       اما با توجه به نوع نگرش بـه انسـان         ؛  تقسيم نمود سياسي
.نگر تقسيم كردشناسي خرد يا جزءانسان

 انسـان در طـول      ةشده دربـار  هاي مطرح ديشمندان براي حل معماها و پرسش     ان
 ـ انسـان انـد و تاريخ بشر راههاي مختلفـي را در پـيش گرفتـه        ةنتيج ـب شناسـي در مكات

.استهاي آنان بررسي
نـد  اشود كه عبـارت   شناسي به معناي عام، به چهار مشرب عمده تقسيم مي         انسان

شناسـي  شناسـي تجربـي و انسـان      شناسـي دينـي، انسـان     شناسي فلسفي، انسـان   انسان: از
فلسفيشناسي  دارند؛ مثلاً، انسان  تريها خود تقسيمات جزئي    كدام از مشرب   هر. عرفاني

شناســي فلســفي شــرقي و شناســي فلســفي غربــي، انســاندر تقســيمي كلــي بــه انســان
. كه در اين مقاله بدان خواهيم پرداختشودميشناسي فلسفي اسلامي تقسيم انسان

 جهان قابل تكثيـر  ةتي اديان مرد نيز به تعداد اديان موجود و ح    دينيشناسيانسان
شناسـي  شناسي ديني مسيحيت و انسـان     شناسي ديني اسلام با انسان     بنابراين انسان  ،است

ديني زرتشت تفاوت فراواني با يكديگر دارند؛ چرا كه هر دينـي داراي نگرشـي خـاص         
هـايي بـراي تكامـل       انسان و تحليلي ويـژه از روحيـات و رفتـار وي و برنامـه               ةبه مقول 

.اختياري اوست
شناسـي  شناسي فرهنگـي و انسـان      انسان ةبه دو بخش عمد   1تجربيشناسي  انسان

شناسي فرهنگي به شناخت انسان در ابعاد فرهنگي از راه          انسان. شودجسماني تقسيم مي  
از » شناسـي قوم«و  » نگاريقوم«هاي متعددي دارد كه     پردازد و زيرشاخه  علوم تجربي مي  

1- Anthropology
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شناسـي جسـماني نيـز بـه شـناخت انسـان در ابعـاد جسـماني           نسانا. مهمترين آنهاست 
.هاي بسيار فراواني داردپردازد و زيرشاخهمي

هـاي عرفـاني در      علمي است كه انسان را از منظر نظـاره         عرفانيشناسي  اما انسان 
در اين دانش انسان از منظر عرفان اسلامي، عرفان مسيحي، عرفان           . ندكجهان بررسي مي  

 ـ    و حتي انسان از ديدگاه عرفان     ) يهوديتدر(كاباليسم ن و بررسـي    يهاي بدون خـدا تبي
 ـ  شناسياز بين انواع انسان   . شودمي  عقلـي و فلسـفي آن بـه دلايـل     ةهاي ذكر شـده، گون

:گرددمتعدد ارجح است كه به برخي از آن اشاره مي
هـاي  سـتدلال درجهان غيرمسلمانان، بهترين وسيله براي تبيين انسان، تمسـك بـه ا       ) الف

. معرفتي عرفاني خاص را نداردةفرض قبول دين يا منظوم؛ زيرا پيشاستعقلي 
روش تحقيـق در  » بررسـي منطقـي  «هاي غربي و شرقي كه اسـلوب      در تبيين فلسفه  ) ب
.شناختي آنها، جز با همان اسلوب ممكن نيست، بررسي و نقد ادعاهاي انسانستآنها
ويژه حكمت متعاليه در دامـن تعـاليم اسـلام،    لامي و به اس ةبا توجه به بالندگي فلسف    ) ج

 ولـي   ،ادعـاي عينيـت كـرد     » هاي فلسفه وردهآفر«و  » هاي دين داده«توان بين   اگرچه نمي 
هاي فلسفي در بسياري از موارد با الهام گرفتن از متـون            توان گفت استدلال  كم مي دست

.كندثبات ميهاي موافق با دين را ا آموزه،ديني به مدد روش فلسفي
هـا و   محـدوديت » مكاشـفه «و  » تجربـه «در روشهاي ديگـر تحصـيل معرفـت ماننـد           ) د

 نهايي در رابطه با انسان رد آنها دور از دسترس           ةكه حصول نتيج  ويژگيهايي وجود دارد  
. ديني داردـهاي دقيق عقليبوده يا نياز به كاوش

، ولـي كـاربرد كـاملاً       اسـت ني  روش ديني نيز اگرچه در دين حق، راه مصون و ايم          ) ـه
شناسـي دينـي بـدان      ي نيز دارد كه در بخش انسـان       سودمندالبته نقاط مهم و     . ديني دارد 

.خواهيم پرداخت
هـاي ديـن،    نيـز داده  ) شـامل ديـن حـق و سـاير اديـان          (در دين به معناي مطلق      

.دارد)  خودپيروانبراي (كاربردي كاملاً درون ديني 
 فلسـفي اسـلام از معـارف دينـي و بـه يمـن زحمـات فـراوان              شناسيدر پرتو انسان  ) و

هاي غربـي و شـرقي تـاب        لامي در مقايسه با تمامي فلسفه     س ا ةفيلسوفان مسلمان، فلسف  
.)2: 1387مرادي،(استهماوردي داشته و نظام منسجم و هماهنگ و تحسين برانگيزي           

.وضيح دهيميك از موارد گفته شده را به طور كلي تدر ادامه لازم است هر
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شناسي تجربي انسان.4ـ1
 فرهنـگ و    ةشناسـان بـه مطالع ـ    انسان. تاي اس اي ميان رشته  شناسي علم در حوزه   انسان
 هم چيزي نيست    تجربيشناسي  انسان،  مندندههاي مختلف زندگي در اجتماع علاق     حوزه

ماننـد آمـوزش علـم يـا         فعاليتهـاي علمـي،    ةوجوي ردپاي فرهنگ در حـوز     جز جست 
.يتهاي علمسياس

شناسـي   انسـان ةشناسي تجربي به دو شـاخ طور كه قبلاً هم اشاره شد انسان همان
:پردازيمپردازد كه در ادامه به آنها ميشناسي جسماني ميفرهنگي و انسان

شناسي فرهنگي انسان.4ـ1ـ1

 آنچـه  ةهم.  كه چيزي به اسم فرهنگ، به عنوان يك متغير وجود ندارد           توان ادعا كرد  مي
اي اسـت كـه معنـا در آن         در واقع، فرهنـگ آن حـوزه      . دهيم، فرهنگي است  انجام مي ما

 آنچه كه   ةهاي بين قوانين تبيين شده و به وسيل       شود و معمولاً از طريق شكاف     ميآفريده
شـناس، فرهنـگ پـر از سـطوح      انسـان يكاز ديد . دهدآيد، خود را نشان مي   زبان مي به

شناسي، هدف اين اسـت كـه مـا ايـن     ت است و در انساندسترسي به منابع قدر مختلف
نظرهـاي فلسـفي را در      هـا و نقطـه    نيازهـا، امكانـات دسترسـي، خواسـته       تفاوت منـابع،  

.دهيمهاي مختلف نشانحوزه
 آمـوزش و    ة اما مسلماً بـين نحـو      ، مشخص علمي است   ةشناسي يك رشت  زيست

تفاوتهاي . يكا، تفاوتهايي وجود دارد   مربوط به اين علم، در ايران و آمر       برخورد با مسائل  
گيرند، فقط بخشي   يني، زباني و چيزهايي كه به طور عام فرهنگ نام مي          ينژادي، آ قومي،
هاسـت و حتـي تفاوتهـاي بـين افـراد داراي جنسـيت، طبقـه و موقعيـت                   تفاوتاز اين 

 ـبنـابراين، مـي  .  نيز در اين مسأله تأثيرگذار اسـت       هاي مختلف تخصصاجتماعي و  وان ت
 و   فعاليتهـاي علمـي    ةفرهنگ يا پيدا كردن جاي پاي فرهنـگ در حـوز          ةگفت كه مطالع  

طـوري  در واقع، همـان   . است كه توليدكننده علم هستند     كساني ة، به نوعي مطالع   تجربي
 برخورد افراد يك    ة معناسازي و نحو   ةمند بوده طريق  هعلاقشناسيطور سنتي، انسان  كه به 

 نيـز بـه اعضـاي       تجربـي شناسي  مذموم را تفسير كند، انسان     يا هاي مقدس قبيله با پديده  
 علمي بـه    ةو بدين شكل، مثلاً معيارهاي تلقي يك پديد       بخشدمعنا مي  علمي ةيك جامع 

ة عرض ـة، نحـو تجربـي شناسي از سوي ديگر، انسان   . كندميعنوان يك كشف را بررسي      
ةدر واقع، مسـأل . دهدقرار مي به اجتماع را مورد بررسي    تجربيآزمايشگاههاي  هاييافته
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، موضوعي بسيار قابل توجـه      تجربيشناسي  تأثيرگذاري بر باورهاي جامعه، از نظر انسان      
هـاي  العمـل چنانكه مثلاً اعلام كروي بودن زمين به مـردم در دوره خـود، عكـس              است؛

 از تجربـه توان نشان داد كه چگونه مسأله   به همراه داشت كه براساس آنها مي      بسياري را 
.)2: 1387نفيسي،(دين، فلسفه، قدرت و فرهنگ آميخته بوده استابتدا با

جسمانيشناسي  انسان.4ـ1ـ2

شناسـي بـا توجـه بـه موضـوعات          اين بخش از انسـان    شناسي جسماني يا زيستي   انسان
: كلي تماس داردةزيستي مربوط به انسان با سه حوز

هايي كه موجب شد    ن و توصيف دگرگوني   بازسازي تاريخ تكاملي انسان يعني تبيي     ) الف
توضـيح و   )  ب .هاي ديگر داشـت منشـعب شـود       نياكان مشتركي كه با نخستي    انسان از 

. هـاي موجـود انسـاني     عيـت مشـناختي در ميـان ج     هـاي موجـود زيسـت     توصيف تنوع 
شـناختي و تكامـل و رفتارهـاي اجتمـاعي           بوم ةمطالعشناسي كه به بررسي و    نخستي)ج

.پردازدخستي ما ميخويشاوندان ن

شناسي فلسفي انسان.4ـ2
تـرين  از قـديمي .  تمدن بشري داردقدمتاي به شناسي فلسفي پيشينهاين بخش از انسان  

هـا و فرهنگهـاي     ها و هياكل تراشيده شده تا متون بر جـاي مانـده از تمـدن              نوشتهسنگ
.اي از نگرش فلسفي به انسان قابل برداشت استگذشته، نحوه
اي در باب    قرن پنجم پيش از ميلاد پروتوگوراس سوفسطايي اصل عمده         ةيمدر ن 

 او  .شناسـي فلسـفي دانسـت     توان آن را اولين مبحث انسان     شناسي بيان كرد كه مي    انسان
.)116: 1371، حلبي(». استء اشياةانسان معيار هم«: گفت

نسـان تأكيـد   سقراط و افلاطون از ديگر بزرگاني هستند كه در مطالعات خود بر ا            
 و البتـه بـه      »يغرب« و   »ياسلام «يها مباحث در حوزه   نيپس از ظهور اسلام ا    . كردندمي

 كهـن دارد، قابـل      اري بس يا كه سابقه  ينيـ چ ي هند ي فلسف يشناسموازات مباحث انسان  
الـرئيس بـوعلي    در تمدن اسلامي سه مكتب عظيم مشاّء با محوريت شيخ         . است يريگيپ

الـدين   اشـراق بـا مركزيـت شـيخ شـهاب          )273:تـا بـي ،  كـوربن (،). هـ ـ 370ـ428(سينا  
ــهروردي  ــ587(س ـــ549ـ ــر،(.) ه ــذاري   )22: 1371نص ــا بنيانگ ــه ب ــت متعالي  و حكم

وجود  به)1387،صدرالدين شـيرازي (.)هـ979ـ1050(ملاصدرالدين محمد قوام شيرازي    
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 غربـي  ةدر شـاخ ت؛اس ـترين مسائل آن مكاتب     از پررنگ » انسان «ةآمدند، همچنان مقول  
.نيز اين تأملات كم و بيش ادامه يافت

 جـان  ةتوان از فلسفمي» علم«شناسي فلسفي غربي را به عنوان يك   پيدايش انسان 
هـاي خـود شـناخت       چرا كه در فلسـفه     ؛ دانست 3 و ديويد هيوم   2، ارل شافتسبوري  1لاك

ي از انسـان بـه دسـت      ادست و منسجم و در عين حال، فيلسـوفانه        نسبتاً قابل قبول، يك   
.)122: 1371،حلبي(اندداده

ايـن نگـرش    . اهميت محـوري دارد   » خود«شناسي فلسفي غرب مفهوم     در انسان 
 خود را تعيين حقيقت در حد انساني بـا برقـراري سـازش بـين انسـان و جهـان                     ةوظيف

.فرهنگي و جهان طبيعي تعريف كرده است
گرايي فطري يا خـداباوري     رض دين فشناسي فلسفي غربي، پيش   اگرچه در انسان  

شناسان فلسفي در اين علم بايد بـراي روابـط           ولي به نظر بسياري از انسان      ،وجود ندارد 
.اي قايل بودانسان با خدا اهميت ويژه

 غربية انسان از منظر نظام فلسف.4ـ2ـ1

هـايي فلسـفه : شوندهاي غربي از منظر حيات فكري به دو بخش عمده تقسيم مي           فلسفه
ـ  علوم فلسفي حيات علمي    ةهايي كه در عرص   فلسفه و   اكنون حيات فكري ندارند   كه هم 

.فرهنگي دارند
نهــيم و بــه بخــش دوم مــيبخــش اول از تقســيم را بــراي رعايــت اختصــار وا

شناسـي فلسـفي بايـد از نظـر        ترين مكاتبي كـه در انسـان      از اين منظر، عمده   . پردازيممي
هسـتند » هـاي معاصـر   فلسـفه «ه قرار گيرند    توجمورد  » سانموقعيت، تعريف و تبيين ان    «
 معاصر كه بايسـته اسـت نقـش انسـان در      ة چهار جريان اصلي فلسف    .)23: 1384مرادي،(

:ند ازاآنها بررسي شود، عبارت
هـاي  هاي همگن هستند كه شـامل فلسـفه       گروهي از فلسفه  : 4هاي سيانتيستيك فلسفه. 1

.شوند منطقي ميگرايياثباتهاي تجربي و فههاي تحليلي، فلسفلسفهزباني،

1. John Lock 2. Earl of Shaftesbury
3. David Hume 4. Seientistics ph
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آليسم و رئاليسـم و بـه بنيانگـذار پديدارشناسـي      ميان ايده  ةدر آن به معارض   : پديدارشناسي. 2
.كنند كه آراي وي در باب انسان جاي درنگ فراوان داردادموند هوسرل توجه مي

 توجـه بـه تعـدد تقريـرات         البته با : هاي وجودي هاي اگزيستانسياليسم يا فلسفه   فلسفه. 3
 قرار  بررسيكم چهار فيلسوف برجسته مورد تحقيق و        هاي اگزيستانس بايد دست   فلسفه

اين فيلسـوفان   . گيرند تا منظر اگزيستانسياليسم به انسان به وضوح ارزيابي و تبيين گردد           
.ژان پل سارتر، گابريل مارسل و مارتين هايدگر: ند ازاعبارت

. در آثار فيلسوفاني چون بركسون و ديلتاي مشهود است:1هاي حياتفلسفه. 4

ينيدة در حوزيشناسانسان.4ـ3

:توان به چهار بخش تقسيم كرد ديني را ميةشناسي در حوزانسان
 اسلام، شـناخت انسـان را       ژهيوه و ب  يدي توح اني اد ؛ي خداشناس ةلأ و مس  يشناسانسان. 1
توانـد  در واقع انسان مـي . كنندي مياوند معرف به معرفت خديابي دستي برايعنوان راه هب

شـناخت  در. دو نوع شناخت و معرفت داشته باشد؛ شناخت حصولي و شناخت حضـوري            
كنـد و خـود    ذهني اشياء به آنها علم پيدا مي مفاهيمها و    صورت ةوسيلهحصولي انسان ب  

خـارجي  در ذهن يا نفس شخص عالم حاضر نيست، مانند علم ما به وجود اشـياء            ئشـ
در علم حضوري برخلاف شناخت حصولي خود معلـوم در          . يا وجود درد در دوستمان    

 او بـه معلـوم      مكند، نه اينكه عل   نزد عالم حاضر است و عالم به خود معلوم علم پيدا مي           
از طريق صورت ذهني يا مفهوم آن معلوم باشد، مانند علم ما به وجود خود يا احسـاس                  

تواند علم حصولي داشته باشد و هـم        هم مي نسبت به خود  پس انسان   . مانندرد در درو  
از علم حضوري و اگر گفته شده است كه شناخت انسان از خودش منجـر بـه شـناخت      

تـوان يبه طور خلاصه م   . است شامل هر دو نوع علم حصولي و حضوري          شود،خدا مي 
 نسـبت بـه    ي آگاهانه شدن معرفت حضور    ي برا ي انسان راه  يگفت كه شناخت حضور   

 نسبت به خداست، كه     ي شناخت حصول  ي برا يقي انسان هم طر   يخدا و شناخت حصول   
مل و تدبر در أ با ت  ي و دوم  شودي حاصل م  ي نفس و سلوك عرفان    ةي با عبادت و تزك    ياول

. نهاده شده استعتي كه در وجود انسان به ودييهااسرار و حكمت

1. Lebens ph.
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افرادي به آن مرحله از رشـد و   معناست كه ني نبوت؛ نبوت به ا  ةلأ و مس  يشناسانسان.2

 تحقـق معجـزات   ي كنند و مجرا   دايتوانند با خداوند ارتباط پ     كه مي  ابنديي دست م  يتعال

 ـ. رندي انسانها قرار گ   ري خداوند به سا   يهاامي و رساندن پ   ياله  ـي حقنيچن  مسـتلزم آن  يقت

.دارديي بالاتي ظرفني انسان چنبپذيريمااست كه م

 مطلب است كـه  نيا پس از مرگ، فرع براتي معاد؛ اعتقاد به ح    ةلأ و مس  يشناسانسان. 3

طور مستقل بـه    ه ب تواندي از بدن م   ييكه بعد از جدا   دارد و مجرد    ي روحان يانسان ساحت 

. به بدن برگرددامتيهنگام ق خود ادامه دهد و دراتيح

 و   نفـس  يريپـذ  بـر اصـل كمـال      ي مباحث اخلاق  ة و علم اخلاق؛ شالود    يشناسانسان. 4

 تكامـل نفـس   ي از چگـونگ ي آگاهي استوار است، ما برا    ي آن از افعال اخلاق    يريرپذيثأت

عنـوان   خود را بـه ي اخلاقيرفتارهاو  كمال نفس را شناخته   دي با ،ي افعال اخلاق  ةليوسهب

.مي كنمي تنظياعل به آن مقصد دني رسي برايراه

شناسي سياسي انسان.4ـ4

. دهدي مورد مطالعه قرار م    يطور كل ه را ب  تي انسان ايسان   است كه ان   ي دانش يشناسانسان«

يهاتي واقع حي و در تشر   افتهيي گوناگون ي مفهوم معان  ني طرف، ا  ني به ا  شياز دو قرن پ   

 هـم مثـل   ياس ـي سيشناس ـ انسـان  بنـابراين . )17: 1380آلـن، (».متنوع به كار آمده اسـت     

 فراتـر رفـتن از      ي برا يكوششكه آمد   دي پد يشناخت انسان قاتي از تحق  يديتخصص جد 

 علـم،   كيعنوان  بهانسان را    به آن دارد تا      شي است و گرا   استي س يها و آموزه  اتيتجرب

ي مشـترك تمـام سـازمانها      يهـا صـه ي مورد توجه قرار داده و خص      ياسيبه عنوان بشر س   

يشناس ـ انسان گري د ةاز جنب .  كند يي شناسا يياي و جغراف  يخي تار ي را در گوناگون   ياسيس

 ـ اسـت؛ ز   يشناس ـ مـردم  اي ـي اجتمـاع  يشناس از مطالعات انسان   يا شعبه ،يسايس  بـه   راي

، مخصوص جوامـع معـروف      )اناتيساختارها و جر  (ياسي س يها نظام لي و تحل  فيتوص

 ـ توجه دارد؛ كه در ا     ي باستان ايييبه ابتدا  يا آن بـه عنـوان رشـته     اتي ـ دوم، ح  ي معن ـ ني

.)10: 1374، يانچگيوه(گرددي باز مريمستقل به دوران اخ
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)تفاوت انسان مدرن با انسان سنتي(شناسيپست مدرنيسم و انسان.5

در . روددر دو معناي متفاوت اما كمابيش نزديك به هم به كـار مـي             » انسان مدرن «تعبير  

 ـ      » سـان پسـت مـدرن     ان«و  » انسان سنتي «دو سوي اين تعبير،       آن  ةقـرار دارنـد و در ميان

فرهنـگ  «، »فرهنگ و تفكر سنتي«: رو هستيمدر واقع، ما با سه تعبير روبه      . »انسان مدرن «

.»فرهنگ و تمدن پست مدرن«و » و تمدن مدرن

براي او وحي و الهام الهـي چيـزي اسـت    . است» سنت«براي انسان سنتي، اصل،   

حـدود  . گيـرد الشعاع آن قرار ميل ديگر تحتئ تمام مسارسد وكه از آسمان به زمين مي   

 سال پيش از اين، در ايتاليا و سپس آلمان و بعد تمام اروپا اين تفكر به وجود آمـد                    450

و گسترش افكار   » نيچه«با ظهور   . اين، ابتداي مدرنيته بود   .  امور قرار گيرد   ةپاي» عقل«كه  

در اين فرهنگ تازه،  . ل تكميل است  وي، فرهنگ ديگري شكل گرفت كه هنوز نيز درحا        

دهنـد و   اعتبـار خـود را از دسـت مـي         » عقـل «و  » وحـي «دارد،  » پست مدرن «كه عنوان   

شود؛ يعني آنچه كه انسـانها در مـورد آن اجمـاع            مبنا مي » قراردادگرايي«يا  » اجماع عام «

.)2: 1383ملكيان، (دارند، درست است

نسـان امـروز چهـار چيـز را بـراي خـود         با اين مقدمات و تعاريف، به نظر من، ا        

:داندمسأله و مشكل مي

 اولين تفاوت انسان امروز با ديروز آن است كه هم علم انسان امروز بيشـتر از ديـروز       .1

رسد؛ چون اگر علـم     اين موضوع، در نظر اول متناقض به نظر مي        . است و هم جهل وي    

اي كـه در    بـه ازاي هـر دايـره      : گفـت پاسكال مي . شودبيشتر شود، قاعدتاً جهل كمتر مي     

تـوان  به همين نسبت، مـي    . شود ديگر كشيده شود، محيط آن دايره اضافه مي        ةدايردرون

آمـوزد، بعضـي چيزهـاي مجهـول ديگـر بـراي انسـان              گفت كه هر چيزي كه انسان مي      

.آوردوجود ميبه

ار بيشتر شـده    انسان امروز نيز نسبت به انسان سنتي قابل مقايسه نيست و بسي           قدرت  .2

 ـ    . اما با افزايش قدرت، عجز او هم زياد شده است        . است ةايـن نيـز در ظـاهر يـك گزين

افزايش قدرت انسان در جهان، همزمان با ازدياد قدرت ديگـران بـوده     .  است نمامتناقض

است؛ بنابراين همزمان عجز او هم زيادتر شده است؛ چون مشكل وحشت از خشـونت               

.تديگران را پيش آورده اس



الملليفصلنامة تحقيقات سياسي و بين�90

را هم از دست داده است؛ چون معنا و هـدف زنـدگي،           » معناي زندگي « انسان امروز،    .3

انسـان سـنتي بـه وحـي و مفـاهيم        از آنجا توجه    . در كتابهاي مقدس و وحي آمده است      

اش معنا داشت، و وقتي انسان هدف داشته باشد، يك نظام اخلاقـي             آسماني بود، زندگي  

.گيرد و نبايدهايي براي او شكل مي وجود دارد و بايدها اوخاص براي

» گـروه « فرق ديگر انسان سنتي با انسان مدرن، اين است كه انسـان سـنتي بيشـتر بـه         .4

 نبـودن   آگاه«او در واقع به نوعي      . انديشيدكمتر مي » شخص«و  » خود«توجه داشت و به     

من يك  «: گويدمي» كه هستي؟ «: شما اگر از يك فرد سنتي بپرسيد      . دچار بود » از فرديت 

ايـن توجـه   . اما انسان مدرن، به فرديت، شخص و تشخص توجه زيادي دارد          . »مسلمانم

شود كـه طبـق نظـر       اين چنين مي  . شودمي» اصالت وجود «، باعث قدرت يافتن     »فرد«به  

ملاك و مورد تأكيد است و در امور اخلاقـي،          » عقل خودم «انسان مدرن، در امور عقلي،      

.)4: 1383ملكيان،( رفتار اصلي خودم استةكنندنتعيي» نظام اخلاقي خودم«

شود اين است كه دانش آنچه كـه        مدرنيسم و آكادمي بحث مي     پست ةآنچه دربار 

شود يعنـي   شود به دست آورده مي     آنچه كه هست و درك مي      ةشود دربار اغلب ادعا مي  

كنـيم  يـم و مـي  اكردهكسب اي كه از زندگي دانستن و دانش واقعاً چيزي بيشتر از تجربه 

رسيم كه در آن تقسيم بين تجربه و دانش وجـود دارد  بندي مينيست و ما به يك فرمول 

.رسدو دانش هميشه به دركي از تجربه مي

تعداد زيادي از كارهاي انتقادي و نظري در فلسفه و علـوم اجتمـاعي در اواخـر                 

ناخت و تجربـه ديگـر      دليلي بـر اينكـه ش ـ     . بندي است قرن بيستم دليلي براي اين تقسيم     

.توانند بيش از اين به پيچيده شدن خود ادامه بدهندنمي

، گيرنـد تجربيات هميشه حتي اگر شده به مقـدار كـافي مـورد تفسـير قـرار مـي                 

ثير ساختارهاي متنوع، فهم و تفسير در زمانها و علوم مختلـف قـرار       أتفسيري كه تحت ت   

شـود ممكـن   اه تجربه يا شناختي اقامه مـي زيادي وجود دارد كه هرگ  ل  در واقع عل  . دارد

ثير ساختارهاي ذهني و    أيعني تحت ت  . (شناختي و فهم باشد   است بازتابي از ساختارهاي   

. و اين به صورت راهي متضاد بين تجربه و شـناخت تصـور شـود              ) شناختي افراد باشد  

چيزي بين تحول و ثبات كه خودش ريشه و تاريخ در يك دانـش خـاص دارد                 همچون

.اشدب
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شود يا حدقل به يـك  اين احساس خاص از فاصله بين تجربه و دانش شروع مي         
.كنـيم  مدرنيسم شيء را آن طور كه هست كشف مـي       ةدر دور . رسد تمركز مهم مي   ةنقط

شود با كارهـاي  هاي فلسفي و فرهنگي كه مدرنيسم ناميده مي   ي از متون، نهضت   ضدر بع 
ات را بدون انجام اعمـال خشـونت بـار          ظ گذر لح  خواند كه باودلاير كه به هنري فرا مي     

ناپذير بين راهـي كـه انسـان    يك كشمكش برگشت. كندبراي دوران زودگذرش ثبت مي   
تـوانيم  برد ميكند ميزيد و اشكالي كه او براي نشاندن اين احساس به كار مي    مي احساساً
).ثير تجربه بر دانشأيعني ت(ببينيم 

و صداي آن، پست مدرنيتـه مجبـوريم        يند سر ا پس در تلاش براي فهم مدرنيته و     
 كـه   مشتق شده ها و مفاهيم تحت ملاحظه    ز دوره الگوهايي از ادراك را به كار ببريم كه ا        

اما راهي براي اجتناب از اين وجود ندارد راهي براي پنهـان كـردن         . دست نخورده است  
ذشـته بـا اصـطلاحات و     ارتباط تجربه و دانش، حـال و گ  ةفكر دربار تتوالي اجبار براي    

.ساختارهايي كه از اين چيزها مشتق شده است وجود ندارد
كاربرد پسامدرن صرفاً معناي تاريخي ندارد و مقصود، نمـايش پيـدايي جريـاني              

 كامـل شـدن و بتـوان گفـت       ـ مشروط شـدن ـپس از مدرنيسم نيست بلكه دقيق شدن  
.قطعي شدن مدرنيسم است

1960 و 1950ة تعدادي از نويسندگان در ده     ةه وسيل مدرنيسم ب  پست ةاگرچه واژ 
ة ده ـ ةتوان گفت كه مفهوم پست مدرنيسم تا نيم        اما نمي  ،مورد استفاده قرار گرفته است    

. منسجم در نيامده استة به صورت واژ1970
 آن ةو ترجم ـ1979در  فرانسو ليوتـار    ـ ژاناثرموقعيت پسامدرنبا انتشار كتاب 
طـور   دانـش مفهـوم پسامدرنيسـم را بـه         ة وي گزارشي دربـار    1984به انگليسي در سال     

 ليوتار تلاشي اسـت     موقعيت پسامدرن كتاب  . جدي در علوم انساني و فلسفه مطرح كرد       
»دانـش در شـرايط پسـامدرن    « كلـي ةلأتا ناممكن شدن دانايي را بتـوان از بررسـي مس ـ     

.دست آوردبه
و.  اسـت  هـايش  بحـران  راه بـا  هم ـمدرنيسم درك مدرنيسـم      ليوتار پست  ةبه گفت 

آنچه پسامدرنيسـم را    به باور ليوتار    . مفهوم بحران نقش مهمي در مباحث پسامدرن دارد       
دليـل ايـن بحـران      . ايـم وجود آورده است دقيقاً بحرانـي اسـت كـه گريبـان آن شـده              به

م  عل ة آن در عرص   ةويژه از نيم  اي بود كه از ابتداي قرن بيستم و به        هاي گسترده دگرگوني



الملليفصلنامة تحقيقات سياسي و بين�92

ثيرگـذاري  أ اصلي دانش يعني پژوهش و آمـوزش ت      ةشدند و بر دو شاخ    ي ظاهر فناورو  
و دانش امروزه بدل به مهمترين عامل در توليد اقتصادي          فناوريعلم در خدمت    (كردند

كنـد موقعيـت بحرانـي را تشـديد مـي        ) علـم كشـتن   ( علم در مصارف نظـامي     كاربردو  
.)3: 1388، غفارپور(

طـور واقعـي پسـت    شود اين است كـه آيـا بـه    اينجا ايجاد مي هايي كه در  پرسش
؛ناتمامي از مدرنيسـم اسـت     مدرنيسم طرح مدرنيسم وجود دارد؟ از نظر هابرماس پست      

مدرنيسمي وجود ندارد و هنوز ما در مدرنيسـم هسـتيم و ديـدگاه هابرمـاس     يعني پست 
 پـروژه روشـنگري   ي نقـد روست كه بـه جـا  اين است كه پسامدرنيسم با اين خطر روبه     

ال ؤزير س  آن    بهبود يا اصلاح آن كل اين پروژه را حتي در دستاوردهاي اساسي            منظوربه
 به عقيم شدن كامل روشنگري و از ميان        ممكن است ببرد و معتقد است كه پسامدرنيسم       

آنها در سراسر جهان منجر گـردد  نيافتن يا گسترش براي بشر...  عدالت و  ـرفتن آزادي
اي ديگري كه در اين متن مطرح كرده اين است كه آيا فرهنگ پست مدرنيسم               هالؤو س 

يا چيز بدي؟ي است وجود دارد و اگر وجود دارد آيا چيز خوب
توان نتيجه گرفت كه پسامدرنيسم بـا دوري از  با توجه به مطالبي كه گفته شد مي       

اي گرايانهخبههاي فلسفي و ن   تر گرايش  كاربردي و بازگشت به خويش هرچه بيش       ةحوز
توي فلسـفي هرمنوتيـك و   دركند كه اين امر خود را در نثر پيچيده و مفاهيم تو پيدا مي 
كند كـه در نهايـت تبـديل بـه     سازد و اين خطرها آن را تهديد مي      آن متبلور مي   ةبازتابند

.و روشنفكرانه گرددي يك جدل خنث

 هويت پست مدرن.6

تر و مقتضـيات آن بيشـتر و      تر و پيچيده  رنيته سريع  مد ةزندگي اجتماعي در قياس با دور     
اشـته  ذهاي محتمـل بيشـتري در برابـر چشـمان مـا بـه نمـايش گ           هويت. شودبيشتر مي 

هاي زيادي را كـه     شود بايد نقش  رفته چند پاره مي   ما همچنان كه جامعه رفته    شوند و مي
.سريعاً در حال گسترش هستند بپذيريم

تحـت تـأثير   » خـود «اند كه چگونه ه اين نكته توجه كردهپردازان ببرخي از نظريه 
اي و بوروكراتيـك شـدن بـيش از پـيش           گرايي و فرهنگ تـوده    مدرنيته، متعاقب مصرف  
ثابـت و   » خـود «گوينـد   مـي ) لاكان و فوكـو   (ديگر دانشمندان . زندگي از بين رفته است    
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 همچنان بـه  رهاگرچه هويت در زندگي روزم. يكپارچه هميشه يك خيال خام بوده است   
بنيادي يا اساسـي  » خود«پردازان پست مدرن مفهوم ماند، نظريهله باقي ميأعنوان يك مس 

جوي جدي و مستمر مدرنيستي براي يـافتن        وما به جست  . اندو پايدار را به دور انداخته     
 ظاهري و   ةعميق و اصيل، به تأييد و گاه ستايش فروپاشي و اميال پراكنده و جنب             » خود«

شناسـان  برخـي جامعـه  . پـردازيم شود، مي  چيزي كه خريد و فروش مي      ة به مقول  ،هويت
.ها يا مديريت سبك استگويند بهترين راه شناخت هويت بررسي آن از لحاظ نقشمي

» خـود «هاي اوايل قـرن بيسـتم،       در برخي فلسفه  . اكنون فقط تصوير اهميت دارد    
مثل (شودا براي يافتن اصالت مي    جوي م ودهد و محصول جست   ماهيتش را از دست مي    

 امـا احكـام مـد و      نـدارد هنـوز ماهيـت     » خـود «مدرنيسـم   در پست ). آثار ژان پل سارتر   
هاي خريد و سبك زندگي باعث شده اصالت از اين معادله بيـرون گذاشـته شـود                گزينه

.)161: 1387 وارد،نگل(

 تربيت انسان مدرن در عصر جديد.7

مخاطـب خـود هماهنـگ    ا انسان د آموزش و پرورش بايد بيناها و فربديهي است هدف  
. منظور از هماهنگي، فراموش كردن يا غفلت از رسـالت انسـاني تربيـت نيسـت               . باشند

بلكه توجه به اين نكته است كه جهان معاصر ويژگيهايي يافته است كه فقط انسـاني بـا                  
.تواند در آن زندگي موفق داشته باشدخصايص ويژه مي

انسان معاصر با توجه به ابعاد زمان معاصر بـه          «اسپرس فيلسوف آلماني     ي ةبه گفت 
تواند از پيشـرفت زمـان جلـوگيري        انسان هرگز نمي  » . تاريخ جديدي نياز دارد    أيك مبد 

 نـاداني و بـدبختي او    ةبرگرداند و اگر چنين تلاشي كند نشان      كند يا آن را به وضع سابق      
برداري درست و معقول از استعدادهاي خـدادادي و         تواند با بهره  خواهد بود، ولي او مي    

 سنگين حياتي، آمـوزش     ةطبيعت، جريان زمان را به نفع انسانيت گرداند و در اين وظيف           
.»و پرورش، نقشي اساسي دارد

بـين معتقدنـد     رهبران علمي، فني، سياسي و حتي رهبران دينـي واقـع           ة هم تقريباً
ي يـا  زيسـت  البتـه ايـن جديـد بـودن از نظـر      جهان امروز به انسـان جديـدي نيـاز دارد؛         

انساني كه بتواند در عصر اتـم       .  بلكه از لحاظ معرفت و مهارت است       ،فيزيولوژي نيست 
. و فضا زندگي كند بدون اينكه ارزش انساني خود را از ياد ببرد يا از خود بيگانـه شـود                   
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يعنـي معرفـت   انساني كه بتواند علم و قدرت و محبت را با هـم در خويشـتن بيـاميزد؛                 
ة ايـن معرفـت را در عمـل مـورد اسـتفاد         و تـر كنـد   نظري خود را گسترش دهد و غني      

هـا يـا    شود كسـب كنـد و يافتـه       مطلوب قرار دهد و آنچه را براي سعادت بشر تمام مي          
كار ببرد و ايـن در صـورتي         در راه خير و مصلحت بشريت به        را صرفاً   خود هايآموخته

 دوست بدارد و محبت متقابل بين افـراد        و ديگران را واقعاً   امكان خواهد داشت كه خود      
اكنـون  «: گويـد شايد اين مضمون سخن انيشتين باشد كه مـي        .  تكامل بداند  ةبشر را لازم  

زاده، كـاظم (» اساسـي دل آدمـي اسـت       ةلأله نيست بلكـه مس ـ    أبمب اتمي براي انسان مس    

1386 :12(.
 بعضـي  ةيا به گفت» .بشر زنده بماندنوع گر  ا،اي نياز داريم تازه كاملاً يما به تفكر  

بيشـتر نيـاز دارد تـا انقـلاب سياسـي و            ) عـاطفي (متفكران، انسان امروز به انقـلاب دل        
.دهي لازم و مطلوب باز خواهد مانداقتصادي، زيرا در غير اين صورت انقلاب از بهره

ل و ئل و مشــكلات ديگـري داشــت و انسـان امــروز مســا  ئانسـان ديــروز، مسـا  
انسان سـنتي، كمـال مطلـوب را در رضـايت و تحـت فرمـان مطلـق                . مشكلات ديگري 

دانـد؛ امـا انسـان      را مطلوب نمـي   » شدنبه حال خود واگذار   «داند و   پروردگار بودن مي  
.داندمدرن، مستقل بودن و واگذاشتن به حال خود را كمال مطلوب مي

توانـد در آن    مـي حال بايد ديد جهان نو چه خصايصـي دارد كـه انسـان جديـد                
. جالب و جاذب و تماشايي است واقعاًكنونيزندگي كند؟ عصر 

. گيرنـد آوري انجـام مـي    پيشرفت و گسترش علمي و فناوري با سرعت سرسـام         
توان با دسـتگاههاي الكترونيـك بـه آسـاني و در     ترين كارها را مي  دشوارترين و طولاني  

سـهولت بـه   ه تواند بانسان مي. مئن بود اندك زمان انجام داد و از صحت و اعتبار آن مط          
...تر گرداند وهاي بسيار دور را نزديككرات سفر كند و فاصله

كنيم تمدني نـوين در حـال تكـوين اسـت و انسـانهاي      در عصري كه زندگي مي 
اين تمدن با خود اشـكال جديـد   . بصيرت در همه جا سعي دارند آن را سركوب كنند بي

يدن و زندگي، نظام جديد اقتصادي، تعارضات جديد سياسـي          خانواده، كار و عشق ورز    
عناصر اين تمـدن نـوين،     . اي به همراه خواهد آورد    يافتهو مهمتر از همه آگاهي دگرگون     

شـان را بـا نـواي فـردا هماهنـگ           اكنـون زنـدگي   ها افراد هم  ميليون. امروزه وجود دارند  
انـد و سـعي     ث به گذشته پنـاه بـرده      زده از آينده، نوميدانه و عب     ديگران وحشت . اندكرده
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انسـان  . دارند دنياي رو به گرمي را كه به آنها حيات بخشـيده اسـت، از نـو زنـده كننـد          
ش معنـادار باشـد و پـوچي و         اجديد در صورتي خوشـبخت خواهـد شـد كـه زنـدگي            

هـاي كشـور و ملـت        شايسـتگي  ةهمچنين نيازمند است دربار   . سردرگمي احساس نكند  
نكند و اين واقعيت را در عمل بپذيرد كه تمام ملتها و كشورها محاسن              گويي  خود گزافه 

انسان نو نياز دارد از وجود امكانهاي همكـاري در سراسـر جهـان آگـاه     . و معايبي دارند  
انسان جديد ناگزير اسـت،     . شود و ياد بگيرد و عادت كند كه به منافع نوع بشر بينديشد            

مسـاز كنـد و در غيـر ايـن صـورت يعنـي              مهارت و خرد را در خويشتن هماهنگ و ه        
. شـود افزايش مهارت بدون رشد و تكامل خرد و احتمال نيستي بشر چنـدين برابـر مـي      

هـا و   المعـارف ةهاي آموزش، داير  انسان جديد ناگزير است به بانكهاي اطلاعات، ماشين       
ن ايـن انسـان نيازمنـد اسـت دورا        . وسايل ارتباط جمعي پرمحتـوا و معنـادار پنـاه آورد          

.ها و كتابهاي درسي را افزايش دهدتحصيل را كمتر كند، در مقابل محتواي برنامه
شود تـرجيح خواهـد داد اسـتقلال و آزادي          انسان جديد وقتي وارد بازار كار مي      

. شغلي داشته باشد و به جاي فرمانبري، از اتكا به نفس و سرعت عمل برخـوردار شـود               
وليت ؤمند و كوشا خواهد شد كه مس      شدت علاقه هار ب به بيان ديگر، انسان نو در ميدان ك       

تر را به عهده بگيرد تا بتواند استعداد و مهارت خـود            تر و پرارزش  بيشتر و كارهاي زنده   
وي در صورتي كه ناگزير از استخدام باشد ترجيح خواهـد داد سـاعات   . را به كار اندازد 

. خود را آزادانه تنظيم نمايدكار
اكنون در حـال جـا       انقلاب صنعتي سوم قرار دارد كه هم       ةستانانسان معاصر در آ   
 ميكروالكترونيـك،   بيوتكنولـوژي، : كنـد موضوعات پيشرفت مي  اين  باز كردن است و او در       

...فناوري اطلاعات، فناوري مواد
بديهي است كه برخورد مطلوب با اين انقلاب، مستلزم انقلابـي در جهـت دادن                

: پرورش يا تربيتي كه بپذيردآموزش و. م تربيتي استنظا
.يابد مفهوم زندگي تغيير يافته و ميـ
.داند هر فرد، خود را ارزشمند ميـ
.يابدت حاكم افزايش يافته و ميأ توقعات از خويشتن، شهروندان و هيـ
.شود ضرورت بازانديشي در تمام موارد زندگي احساس ميـ
.شوند نيازهاي تربيتي جديدي پيدا ميـ
. است مردم در حال تغييرگاهي آـ
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يك نظام تربيتي يا آموزشي ناگزير است به چنـين انسـاني بينديشـد و در عمـل                  
گـزارش كه آن نيز بايد همانند ديگر نهادهاي اجتمـاعي          پاسخگوي او باشد و يقين كند     

 را به عموم مردم عرضه كند و نه تنهـا يـك نظـام و وزارت                  خود  فعاليتهاي ةكار و نتيج  
المـال  اي كه از ماليات يا بـه اصـطلاح بيـت          هر مدرسه موظف است در قبال هزينه      بلكه  

 روشن كند كه چه نـوع شـهرونداني در    شود حساب پس بدهد و دقيقاً     برايش صرف مي  
اش تحويل داده است و تا چه حد در اين كار خطير توفيـق              طول سال يا سالها به جامعه     

.داشته است

پست مدرنهاي هويتي انسان  چالش.8

 صوري است كه در آن تـراكم انسـانها موجـب عـدم امكـان                ة عصر مدرن، جامع   ةجامع
اقدام انسانها در   . شود قراردادي و سطحي مي    ـشناخت متقابل آنها، پيدايي روابط صوري     

اين اجتمـاع براسـاس هويـت       . گرايي است انديشي و مطلوبيت  اين جوامع تابع مصلحت   
 ولـي توافـق در امـور بـه          ،گيـرد ي بزرگي شكل مـي    »ام«جمعي بزرگي است كه در آن       

يابـد  شـود و آنچـه اهميـت مـي        هاي خرد به فراموشي سپرده مي     هويت. رسدحداقل مي 
.)127: 1382قاسمي،(هاي جمعي ملي استهويت

انسان، امـروزه بـا     . تر از دنياي مدرن است    دنياي پست مدرن امروز بسيار پيچيده     
و است كه در گذشـته بـرايش بيگانـه بـوده اسـت، در پسـت                 ربههاي زيادي رو  خواسته

مدرنيسم از همان روزي كه پساساختارگرايي مضامين انساني را پاره پـاره و مركززدايـي     
. هـاي گونـاگون شـد   شده تلقي كرد، مفهوم متعارف هويـت هـم دسـتخوش دگرگـوني          

سبي تعريف كـرد  هويت را امري ن   » هربرت ميد «عنوان مثال پست مدرنيسم به تأثير از        به
.)10: 1386صادقيه،(

هـاي  هايي هستند كه براي تبليغ خـود در جامعـه بـه هويـت    در اين عصر هويت  
ها نتوانند در مسير همـاهنگي بـا        چه بسا كه اين هويت    . شوندبخش تبديل مي  مشروعيت

شوند كـه   چرا كه ماهاي خردتر به فراموشي سپرده مي ،آن ماي شكل گرفته حركت كنند     
.بخشي به هويت خويش دارندك از آنها سعي در مشروعيتهر ي

هـا و هنجارهـاي ابـزاري اسـت كـه           هويت انسان پست مدرن منبعـث از ارزش       
بنـابراين قـرار گـرفتن در مـتن واقعيـات           . برگرفته از تخيلات و واقعيات صوري اسـت       
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 بنـابراين   .شودكند كه در كشاكش تفسير مفسر ايجاد مي       هايي مي انسانها را متوجه ارزش   
هاي تاريخي و خارج از چارچوبهـاي پذيرفتـه         اين تفسير ممكن است در تقابل با سنت       

. افراد باشدةشد
هاي جديد مفاهيمي هستند كـه در هـر عصـري بـا تغييـر      انسان، هويت و ارزش 

بنابراين آنچه كه اهميت دارد زبان امروزي آن عصر است كه           . كنند حاكم تغيير مي   انگارة
قرار گرفتن در واقعيات عصر ملزم به برخـورداري         . شودم آن روز تعريف مي    يهطبق مفا 

همـاهنگي بـين ايـن سـه ركـن      نااز زبان تفسير متن آن عصر است، در غير اين صورت          
.گرددهاي هويتي ميگيري چالشسبب شكل

گيرينتيجه
ناسـي  شبررسي انسان از ديدگاهها و رويكردهاي مختلف نشان از اهميـت ابعـاد انسـان              

اما آنچه كه قابل تأمل است، تغييراتي است كه انسانها در سير زماني دارند كه ايـن                 . دارد
 و فنـاوري پيشـرفت  .  تغيير مسير زندگي انسـانها در سـير زمـاني اسـت        گويايتغييرات  

هر عصـري   . كشاندگيري زندگي ماشيني انسانها را به سمت تحول و دگرگوني مي          شكل
 امـا ايـن     ،كنـد كه بر اساس آن افراد قابليت تغييـر پيـدا مـي           فرهنگ خاص خود را دارد      

شـود كـه    ها و هنجارهايي    تربيت و تغيير ممكن است سبب دگرگوني بسياري از ارزش         
كرد و تسـاهل ارتباطـات      ها و هنجارها زندگي معنا پيدا مي      زماني بر اساس همين ارزش    

چنـد كـه ارتباطـات در    امروزه هـر . براساس آن در سطح وسيعي قابليت انعطاف داشت   
هـا و هنجارهـاي      امـا ايـن ارتباطـات در جهـت ارزش          ،تري گسترش يافتـه   سطح وسيع 

هـا   ابـزار  ةارتباطاتي كـه بـه واسـط      . پذيردتري انجام مي  امروزي است كه در محيط بسته     
منظور از محيط بسـته     . يابدپذيرد و نقش زبان در تعامل و ارتباطات كاهش مي         انجام مي 

كـه انسـانها در آن كمتـر تعامـل برخـوردي دارنـد و انسـانها تبـديل بـه                     فضايي اسـت    
ايـن  شـوند و نـوعي از خودبيگـانگي در انسـان            ي مـي  فناوركنندگان بزرگ اين    مصرف

 اين از خودبيگانگي سبب كاهش انسان در سطح روابـط توليـد و             .گرددجوامع ظاهر مي  
.ساحتي است انسان تكةشود كه اين همان فاجعمصرف مي

مدرنيتـه بسـط و گسـترش       پسـت . مدرنيته كاملاً از مدرنيته نگسسته اسـت      پست
هاي گـزينش، گونـاگوني، انتقـادي بـودن،     ارزش. اي مدرنيته است  وجوه پنهان يا حاشيه   
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. انـد ند كه در پست مدرنيته نيز حفـظ شـده   هستهايي مدرنبازانديشي و عامليت، ارزش 
ديـد را در    جب رويكردهاي مختلف نگرشي     عصر پست مدرن در غال    بررسي انسانها در  

هـا  هان و پديدهجمدرن هيچ نگرش موثقي براي شناخت كه در جهان پستپي دارد چرا 
مـدرن تعريفـي را بـراي رويكردهـا     هـاي پسـت  ها و نگرش بنابراين ارزش،وجود ندارد 
.پردازي كردتوان نظريهالب آن تعريف ميقكند كه در ايجاد مي
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